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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

فــرهنـگ
CULTURE

 کاش دوباره 
جدی‏مان بگیرند

یادداشــت‏‎های آخر سالی اصولًا باید شادابی و بوی 
عید بدهد اما هرچه فکر کردم، هرچه سبک سنگین 
کردم و اتفاقات ورزشــی یک‌سال اخیر را مرور کردم، 
به موضوع آنچنان دل‏نشینی برخورد نکردم که برای 
بازنشر آن بخواهم قلمی بزنم. حقیقت‌اش را بخواهید 
یک سال اخیر فرازونشیب زیادی در ورزش ایران رخ 
داد کــه من را یــاد دوران نوجوانی خــودم انداخت. 
کیفیت فنی فوتبالی من همیشه طوری بود که نفر 
اول یا دوم یارکشی در فوتبال خیابانی)محلی( من را 
برمی‏داشتند. همیشه دلم برای یکی از بچه‏هایی که 
بسیار مودب و علاقه‏مند به فوتبال بود، می‏سوخت 
که چرا باید همیشه نفر آخر او را بردارند و گه‏گاه پیش 
می‏آمد وقتی نفرات دو تیم تکمیل می‏شد او مجبور 
بود فقط داوری کند و حتی پایش به توپ نمی‏خورد. 
در فوتبال ایران متاسفانه به‌دلیل سهل‏انگاری‏هایی 
که طی چند ســال اخیــر رخ داده ایــن موضوع به 
حقیقت پیوسته که انگار اصلًا دیگر در بازی نیستیم. 
ورزشگاه آزادی بیش از یک‌سال است که تخریب شده 
و بی‏اغراق وضعیت فعلی‏اش چنان بحرانی است که 
آدم رغبت نمی‏کند برای تماشــای فوتبال به آن قدم 
بگذارد. بیش از 40 هزار ســکوهای طبقه اول و دوم 
تخریب شده و آن چیزی که باید در ظاهر رعایت شده 
باشد نصب 15 هزار صندلی سبزرنگ است که مقابل 
تخریب گســترده ســکوهای بالا و پایین اصلًا دیده 
نمی‏شود. ورزشگاه آزادی میزبان بزرگترین بازی‏های 
تاریــخ فوتبال ایران ازجمله ایــران و ایرلند از مرحله 
پلی‏آف جام جهانی 2002، ایران و استرالیا 1998، 
ایران و عربستان انتخابی جام جهانی 2002، ایران و 
آلمان دوستانه 2004 و... بوده است که ما با افتخار 
می‏گفتیم 120 هزار نفر به این ورزشگاه آمدند تا تن 
و بدن حریف از شدت تشویق آنها بلرزد اما حالا این 
ورزشگاه حتی نمادی از گذشته هم نیست؛ طوری 
که تیم‏های سرخابی تهرانی بیش از 7 ماه مسابقات 
خود را در کشورهای مختلف در لیگ نخبگان برگزار 
کردند. شرایطی که حتی برای کشور عراق جنگ‏زده 
هم قفل بــود! نمایندگان عراق تمامی میزبانی‏های 
خود را در ورزشگاه مدرن 5 ستاره در کشور خودشان 
برگزار کردند اما پرســپولیس و استقلال با پرداخت 
هزینه میزبانی در کشــورهای امارات و قطر، خانه به 
دوش این کشورها شدند. کریس رونالدو که دو سال 
پیش به تهــران آمد و بابت اســتقبال کم‏نظیر مردم 
همراه شد، با انتشــار یک پست از مردم ایران تشکر 
کرد اما در سال جدید اصلًا تمایلی به حضور در ایران 
نداشت. نه اینکه کشور ما را دوست نداشته باشد بلکه 
شرایط تیم‏های ایرانی، دیگر طوری نیست که رونالدو 
بخواهد آن را جدی بگیرد. او می‏دانست اگر نیاید هم 
به‌اصطلاح فوتبالی‏ها، کار در می‏آید و تیمش به دور 
بعد صعود می‏کند، بنابراین نیاز نیست خستگی سفر 
به کشور دیگری را به جان بخرد. پیشکسوت النصر 
بعد از پیروزی پرگل النصر مقابل استقلال گفت که 
تیم ایرانی قدرتش در حد تیم‏های هشتم و نهم لیگ 
عربســتان بود و اصلًا نیاز نبود رونالــدو در این بازی 
هم بــه میدان برود. دکتر محمــد دادکان در آخرین 
مصاحبــه خود پیش‏‎بینی‏ای درخصوص ورزشــگاه 
آزادی کرده بود که وقتی به آن مصاحبه برمی‏گردیم 
متوجه می‏شــویم پُر بیراه نبوده است. دادکان در آن 
گفت‏وگو اشاره کرده بود که این ورزشگاه، دیگر رنگ 
80  تــا 90 هــزار نفر را به خود نخواهــد دید و آنقدر 
این بازســازی را کــش می‏دهند که اشــتیاق مردم 
برای حضور در این ورزشــگاه برای تماشای مسابقه 
فوتبال از بین برود. باورکردنی نیست که ساخت یک 
ورزشگاه مدرن 5 ستاره مثل »کینگ دام آره‏نا« شهر 
ریاض فقط 180 روز زمان برده اما بازسازی ورزشگاه 
آزادی بیش از یک‌ســال است که آغاز شده و حداقل 
تا یک ســال آینده نیز بــه پایان نخواهد رســید. در 
لیگ داخلی خودمان، آخرین باری که پرســپولیس 
و اســتقلال در ورزشــگاه‏های دیگری به‌جز آزادی از 
رقبــا میزبانی کردند به ســال 1382 برمی‏گردد. در 
واقع ما به جای پیشرفت، به 22 سال پیش برگشتیم 
و در حال قدم زدن در تاریخ هســتیم. کاش در سال 
جدید، حداقل جایگاه زنان در ورزشگاه آزادی تغییر 
کند. البته اگر سکوهای ورزشــگاه آزادی این اجازه 
را بدهد امیدوارم مثل سه سال پیش دوباره به طبقه 
اول برگردند تا همانند مردان زاویه‌دید مناسبی برای 
تماشای فوتبال داشــته باشند. این یک درخواست 
که دیگر به مسائل سخت‏افزاری ربط ندارد. فقط یک 

تصمیم »درست« است که باید ابلاغ شود.

پیکر جذامیِ زمستان
که خود 

- با تن و جان عَفِن -
نه آبستن بهار

بل فرمان آشکار به سقط جنین اندیشۀ بهاران 
از زِهدان ‏باورهای دیرین بود

بر شانۀ خسته و زخمی جهان افتاده بود؛
با دندان ‏سیاه خونچکانش در جانِ جنگل و رود

و دست خون‏آلودش بر گلوی ابر 
بوسۀ سبز بر لبان درخت پیر خشکیده بود

و بویناکی مرداروارگی‏اش
نسیم باران و برف را چنان تارانده بود 

که معنای زایش دوباره 

از یاد گل و گیاه رفته بود. 
در روزها و شب‏های جن‏زده

ابر همارۀ سترون
چهرۀ مهر و ماه بر زمینیان پوشانده بود 

تا چشم‏دوخته به آسمان 
در بهتی دیرپا

حکایت طلسم سیاهچال دیو سیاه را 
از اسطوره به تاریخ فرا خوانند.

دست محتسب مست 
نامِ خورشید را بر دیوارهای کهنه‏ی روز و شب

به‏ زشتی خط زده بود،
و در کوچه‏های ساکتِ اندوه

در عربده‏کشان پاسبانان قُرُق 
پرندگان عاصی 

رمق دلیری پرواز به سوی خورشیدی که در باور داشتند
از دست داده بودند؛

و مردان و زنان سودازده
شبانه   

چنــان در چشــمان کوچه‏های طاعــون‏زدۀ بی‏فانوس شــهر 
سرگردان بودند

که صدای گام‏های استوار امید
گم می‏شد 

در زوزۀ بادهای تردید.

کابوسِ فاتحِ ذهن عابرانِ سرافکنده 
راه رؤیایی را که بر فراز چهارراه حادثه پرسه می‏زد 

بسته بود 
و دست لرزان آفتابی 

که چهرۀ بیمارش مضحکۀ دیوانگان مست بود
رمق راندن کابوس را نداشت.

بهار ناگزیر 
بی ‏بیمی از دیوارهای ممنوع
و بی‏ یأسی از دروازه‏های بسته 

پای بر زمین نهاد
تا در چشمانِ شب 

چراغ خورشید پاک برافروزد.
بهار آمد

و با خود ترانه‏های محبوس 
و آوازهای ممنوعی را آورد

که قفل سنگین زمستانه بر غل و زنجیرشان بود 
تا لب‏ها را حتا به نجوا  نجنبانند.

بهار آمد
و با خود پروازهایی را آورد

که در اغمای فراموشی درون قفس‏های پولاد سرد 
خون در بال‏هایشان خشکیده بود.

بهار رقصان و ترانه‏خوان 
به کوچۀ افسردگی درآمد
به دستی‏ش سبزه و آینه

و به دستی‏ش جام نور و طراوت
تا از پس پرده‏ی چرکین فراز شهر

سیمای زرین خورشید، 
امیدباختگان زمین را 

چشمانِ سبزه و لبخندهای آینه بنمایاند
و یاد خود در ذهن کابوس‏زدۀ درختان زنده کند

باشد که دستان خشکوارشان 
غبار از آسمان برگیرند 

و در  عالم‏افروزی مشعل جهان 
موذیان شب همه بگریزند. 

شش‏های مسلول زمین 

بهاریه‏ای در زمستان

استاد فلسفه
موسی اکرمی

ســخت بودی. در چشــمم ســخت‏ترین بودی شــاید. 
افتاده روی دست‏هایم. دســت‏های سرخ و ترک‏خورده، 
انگشــت‏های ورم‏کرده ‏و کبود. مثل همیشــه. از همان 
زمان‏های دوری که خاطرم هست. می‏کشانمت با خودم 
از بهاری به بهار دیگر یا تو می‏کشانی مرا؟ عادت کرده‏ایم به 
هم یا امید است که همراه شویم؟ تو با خستگی و کرختی ‏
من یا مــن با ضرب‏آهنگ نفس‏هایــت؟ که می‏خوانی: 
»یکــی پس، یکی جاش« و من می‏گویم زدم. می‏خوانی 
»پنج‏تاس، دودی کمرنگ روی دوش آبی« و من می‏گویم 
زدم. می‏خوانی »دودی روی دوش خاکی« و من می‏گویم 
زدم. می‏خوانی »سه تا پس، یکی جاش« و من می‏گویم 
زدم... بته‏جقه‏ها چهار کنج را قاب می‏گیرند، پنج‏پرها و 
اسلیمی‏ها میان‏شان جوانه می‏زنند. تو می‏خوانی و من 
گره می‏زنم. روز، پشــت روز اســت که در برابرمان شکل 
می‏گیرد. انگشــتت را می‏کشــی روی تار و پودش، روی 
خبرهــای آزادی و بازداشــت و تبرئه و پرونده‏هــای باز و 
بسته... روی سرهای خم‏شده و تن‏های خسته و می‏گویی 
این یکی شکار می‏شود، این یکی را می‏زنند و قامت سرو 
این یکــی زیر خاک مــی‏رود، آن یکی وطنــش را... چه 
می‏کند؟ مثل بنفشه‏ها در جعبه‏های خاک می‏گذاردش 
و همراه خویشتن می‏برد هرکجا که خواست؟ در روشنای 
باران، در آفتابِ پاک؟ این و این و این‏یکی آزاد می‏شوند، 
آزادِ آزادِ آزادِ تا دیگر در گوشه‏وکنار ستون هیچ روزنامه‏ای 
برایشان ننویسند چگونه سپری می‏کنی روزهایت را وقتی 
که آن‏جایی؟ و ســال چطور نو می‏شــود؟ و نو می‏شــود 
اصلًا سال برای تو که آن‏جایی؟  می‏گویم زدم، زدم، زدم. 
دست می‏کشی روی نخ‏های درهم‏تنیده‏ی نقشه‏ای که تو 
خوانده‏ای و من زده‏ام. تارها و پودها می‏لرزند از خوشی و 
صدای خنده پر می‏کند تمام اتاق را. که زندانی‏های‏مان 
را پــس ‏داده‏اند. کــه آزادِ آزادِ آزادند و کســی بهاریه‏اش را 
این‏طور شــروع نمی‏کند که کاش باز‏ شــوند آن درهای 
آهنی. که کاش سرود آزادی بخوانند هم‏بندی‏های‏شان 

برای الهه محمــدی و روح‏الله نخعی. روزنامه‏مان زندانی 
ندارد و کســی از پشت چشــم‏های به اشک نشسته‏اش 
آرزوی آزادی را چــو تیــری در کمــان نمی‏گــذارد کــه با 
آخرین توان رهایش کند تا شاید بشکافد دیوارهای بلند 
را و بشکند قفل‏های بسته را. می‏گویی می‏بینی؟ غبارها 
فرو نشســته‏اند و اتاق را بوی تازه و پرطراوت سرو پُر کرده 
است و فریاد پیروزی و خنده‏ی مستانه در گوش‏ها زنگ 
می‏خــورد.  می‏گویی خاکــی روی دوش آجری، خاکی 
روی دوش نیلی، خاکــی روی دوش کرم، زرد، نارنجی و 
سیاهی‏ست که می‏نشــیند روی دوش رنگ‏ها. تو هنوز 
آرام نفس می‏کشی و من قلبم پرشتاب می‏کوبد. آهویی 
زخمی با چشمانی ترسیده و تنی لرزان سمت‏مان می‏آید؛ 
بدنش پرخراش و سنگ‏خورده و کنار رانش تیری فرو رفته. 
آهو لنگ‏لنگان می‏آید. چشم‏های درشت و مژه‏های بلند 
و خیس‏اش را دور تا دور می‏چرخاند و نگاهش را می‏دوزد 
به من و تو. منی که پایین دار نشســته‏ام،‏ با دســت‏های 
ســرخ و ورم‏کرده و موهای چسبیده به پیشانی از عرق. 
آهو سم می‏زند و سمت‏مان می‏آید. سمت من و تو، تویی 
که ایستاده‏ای و سیاهی‏ها را می‏نشانی روی رنگ‏ها. رد 
باریک خون کشیده می‏شود از رد شلاق‏هایی که بر تن‏ها 
می‏نشینند. می‏بینی؟ تیر عمیق‏تر در ران آهو فرو می‏رود، 
ناله‏ی خفیفی می‏کشــد و بینی مرطوبش را به پیشانی 
تو می‏مالد. سســت و لرزان کنارت می‏نشیند و لحظه‏ای 
تماشــایت می‏کند و بعد می‏افتد و کنارت روی سروهای 
شکسته جان می‏دهد. می‏شنوی؟ آن یکی سومین سالی 
است که نوروزش را در زندان نو می‏کند؟ و هفت نوروز دیگر 
را باید همان‏جا نو کند. می‏بینی؟ می‏بینی بهاریه‏هایی را 
که برایش می‏نویسند؟ برای حسین محمدی که سومین 
نوروزش را در زندان می‏گذراند؟  آهو پایش را در شکمش 
فرو می‏برد و لگد می‏زند، تنش تاب می‏خورد و می‏پیچد و 
بعد آرام می‏گیرد. چشم‏های بازش خیره می‏مانند و من 
دست می‏برم و پلک‏هایش را روی هم می‏گذارم. زیباست. 
در چشمم زیباترین چشم‏هایی است که دیده‏ام. افتاده 
است پایین دار، بین سروها و ترنج‏ها و اسلیمی‏ها. از پایین 
قالــی قطره‏قطره باران خون می‏بــارد. باید برید نخ‏های 
چلــه را و جدا کــرد قالی را از دار. نــخ، رنگ و چله‏ی تازه 
خریده‏اند. نقشه و دار آماده است و نوبت چله‏کشی تازه. 

قدیم‏تر حال‌وهوای نوروز شکل دیگری بود. همان سطح 
محــدود امکانات و تکنولــوژی انگار نعمتی بــود. همان 
خریدهای حضــوری که باید می‏رفتــی در دل بازار خرید 
می‏کردی و ســاعات آخر سال برمی‏گشتی خانه و منتظر 
تحویل سال می‏شدی. برای من که کودکی دبستانی بودم 
چیدن سفره و پوشیدن کفش و لباسی که از چند روز قبل 
لحظه‏شماری می‏کردم برای پوشیدن‏اش، سرک کشیدن 
این‏که پدر چه‌وقت اســکناس لای کتاب می‏گذارد که سر 
ســال تحویل عیدی دهد، این‏که با عیدی‏ها چیزی بخرم 
یــا بدهم مادر پس‏انداز کند! مســتی دنیای کودکی چیز 
غریبی بود. خوشــحال بودی بدون این‏که دلیل داشــته 
باشد. خوشحال از دیدن چند کارتون و فیلم که از دو کانال 
تلویزیون پخش می‏شد. انگار نبض خانه دست تلویزیون 
بود که نزدیکی‏های سال تحویل دائم روشن بود.  ساعتی 
مانده بود به آغاز سال ۷۳ و مشغول پوشیدن لباس‏های نو 
بودم که مادر با صدای بلند گفت، شجریان... شجریان! با 
پدر دویدیم جلوی تلویزیون که دیدم محمدرضا شجریان با 
آن کت مخمل آبی و دستمال‌گردن، با لبخندی همیشگی 
و شیک نشسته در تلویزیون و حرف می‏زند. خودش بود، 
همان شــجریانی که عکس‏اش را روی جلد آلبوم »بیداد« 
دیده بودم. همه در ســکوت فرو رفتیم و همه چشم‌وگوش 
شدیم برای دیدن و شنیدن شجریان.  شجریان بعد از کمی 
صحبت با مجری، نواری را به منشــی‌صحنه داد تا پخش 
شود. می‏گفت این را برای نوروز آماده کرده و هدیه نوروزی 
به مــردم ایران اســت. آن نوار بعدها به‏طور رســمی با نام 
»بهاریه« منتشر شد. شعر حافظ با مطلع »ز کوی یار می‏آید 
نسیم باد نوروزی« که از دستگاه ماهور آغاز شد. ماهور است 
امید، ماهور است و طراوت. برای نوروز انتخابی جز دستگاه 
ماهور یا چهارگاه اشتباه است و شجریان خوب می‏دانست 
در این دو مایه چه شاهکاری خلق کند.  آلبوم با تکنوازی تار 
داریوش پیرنیاکان آغاز و در ادامه با نواختن چهارمضراب، 
تنبک همایون شــجریان هم به آن اضافه می‏شود. سپس 

آواز شــجریان در درآمد ماهور آغاز و گشایش، داد و خاوران 
ادامه می‏یابد. تناسب شعر با گوشه و مایه‏های انتخابی از 
ســوی شجریان مثال‏زدنی ا‏ســت. اما بخش دوم آواز آنجا 
که گوشه شکســته را اجرا می‏کند و به مصرع »مگر او نیز 
همچون من غمی دارد شبان‏روزی« می‏رسد که پس از آن 
استادانه به دســتگاه چهارگاه وارد می‏شود. در این بخش 
پس از گذاری در چهارگاه با بیت »جدا شــد یار شــیرینت 
کنون تنها نشین ‏ای شمع/که حکم آسمان این است اگر 
سازی و گر سوزی«، مایه‏ی شوشتری را می‏شنویم. مایه‏ای 
که غمگین و سرشــار از اندوه است. تفسیر شجریان این 
اســت که یک‌سال از عمر رفت اســت و این غم را چاره‏ای 
نیســت و حکم آسمان گذرعمر اســت. اما پس از همه‏ی 
این حکایت‏ها فــرود می‏کند به ماهــور و می‏خواند: »... 
به مجلس‏ آی کز حافظ ســخن گفتن بیاموزی«. سال‏ها 
بعد شــجریان یک بهاریه‏ی دیگر هم خوانــد. آلبوم »بوی 
باران« با آهنگســازی حســین یوســف‏زمانی و تکنوازی 
پیانوی حریر شریعت‏زاده. یک بهاریه‏ی پروپیمان با اشعار 
فریدون مشــیری انگار نوروز را، بهار را، صبح‏های منتهی 
به ســال جدید را در این آلبــوم می‏بینی، حس می‏کنی. 
می‏توانی چشمت را ببندی »آســمان آبی و ابر سپید« را، 
نرم‌نرمک رسیدن بهار را ببینی.  مایی که مخاطب شجریان 
بودیم، می‏دانستیم هر سال شــجریان یک هدیه نوروزی 
منتشــر می‏کند. آن روزهایی که بــا پول توجیبی در صف 
می‏ایستادیم جلوی نوارفروشی‏ها تا نوار بخریم. صف نوار 
هــم چیزهای عجیب آن روزگارِ رفته، بود. مثل صف بلیت 
کنسرت که شب باید می‏خوابیدی تا صبح بلیت بخری.

بهاریه‏های موســیقی ایران کم نیستند. اما برای من 
همان بهاریه‏ی آواز ماهور و چهارگاه چیز دیگری اســت. 
همان که شجریان زنده و مستقیم آمد تلویزیون و ما سال 
۷۳ را با شــجریان نو کردیــم. البته بعدها محمد صراف، 
رفیق قدیمی شــجریان گفت که آن شــب شــجریان در 
اصفهان و منزل او بود و برنامه زنده نبود و خود شــجریان 
آن برنامه را می‏دید. حالا چه فرق می‏کند آن برنامه زنده 
بود یا نه؟ شجریان که همیشه زنده است و هرسال در این 

بهاریه می‏خواند: 
»چو امکان خلود‏‏ ای دل در این فیروزه ایوان نیست

مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی«

از آن روزگاران رفته نوبت چله‏کشی تازه 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

پژوهشگر موسیقی
عطا نویدی

نوروز در باور ایرانیان باستان سرشتی الهیاتی دارد. شیپور آغاز سال نو را خداوندان 
به صدا درمی‏آورند و مردمان به شادی پایکوبی می‏کنند و به ساز آنها می‏رقصند. 
پشت  نوروز منظومه‏ای از باورهای قدرتمند بوده است. اینک نوروز پس از قرن‏ها 
همچنان هســت، اما معلوم نیست باورهای پشتیبان آن کجاست. نوروز در میان 
مردمان روزگار ما با نشاط زندگی می‏کند. اما دیگر چه کسی خیال می‏کند جشن 

نوروز مناسکی است برای زنده شدن ایزد گیاهان. ایزدانی که مرده بودند و اینک با 
سوگواری مردمان دوباره زنده می‏شوند و با جشن و پایکوبی، کار از سر می‏گیرند و 
طبیعت را بارور می‏کنند؟ آیا نوروز به‌کلی خالی از باورهای پشتیبان دوران باستانی 
است؟ امروز همه‌چیز از انسان و گرفتاری‏های روزمره‏اش آغاز می‏شود. به‌خصوص 
مردمان روزگار ما. در توفان اخبار، حوادث و معضلات سنگین بار زندگی روزمره، 
یکباره خبر می‏رســد اســفندماه از راه رســیده و رو به پایان اســت. یکباره چشم 
بازمی‏کنی، می‏بینی نوروز فرارسید. مردم به نحو شگفتی لبخند می‏زنند بی‏آن‌که 
هیچ مشکلی از پیش پای‏شان محو شده باشد. سال‏هاست رویای آینده روشن را 
از دســت داده‏ایم. مردم از گذر زمان می‏ترسند. اخبار و رویدادهای این سال‏ها، 
حسی تلخ در کام مردم نشانده است. بااین‏همه نوروز از التهاب قلب‏ها و روان‏های 

مردمان می‏کاهد. کم‌وبیش می‏بینی مردم شادی می‏کنند و خود را برای روزهای 
خوش تعطیلات نوروز آماده می‏کنند. 

باورهای پشتیبان نوروز فراموش شده‏اند، اما فراموشی به‌معنای مرگ نیست. 
باورهای پشتیبان نوروز زنده‏اند اما پنهانی کار خود را می‏کنند. اگر در روان‏شناسی 
مردم دقت کنید، همزمان با نزدیک‌شــدن به پایان سال و ظهور طلیعه نوروز، بی 
‏هیچ دلیلی خیال می‏کنند ممکن اســت چیزی به پایان رسیده باشد و نوبت به 
داســتانی تازه در زندگی فردی و جمعی‏شان فرارسیده باشد. یک آرزوی بی‏مبنا 
در دل‏شان خانه می‏کند، مبنی بر آن‌که دوران عسرت‏هایشان به پایان می‏رسد و 
روزگاری بهتر از این سال‏ها منتظرشان خواهد بود. نوروز بی‏هیچ دلیلی خلق امید 
می‏کند. انگار خدایانی که در زمستان سرد مرده بودند، زنده می‏شوند و طربناکی 
زندگی را بازمی‏گردانند.  امروز خدایان پشتیبان نوروز در باور مردم جای ندارند. در 
زمره خرافه‏های زندگی روزمره‏اند. می‏توانید آنها را خرافه‏های شیرین بخوانید. آنها 

خرافه‏اند اما شیرین‏اند و به‌خاطر همین شیرینی زنده‏اند. 
خرافه‏های شــیرین صدها برابر قدرتمندتر از باورهای عقلی و یقینی و حتی 

خرافه شیرین 

استاد علوم سیاسی
محمدجواد غلامرضا‌کاشی

گزارشگر ورزشی هم‌میهن
سپهر خرمی 


